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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  بيانيه

  )٢(كي مقصر است؟

  

بـه خـدمتگزاران هـر     براي هموطنان عزيزي كه كاسه صبرشان لبريز شده به انقلاب و نظام و اسـلام و     

گويند و نهضت آزادي ودولت موقت را مسئول و مقصر روي كار آمدن روحانيت و اوضـاع                   مي سه آنها بد  

منتـشر  » ؟كي مقـصر اسـت    « تحت عنوان    ١٣٦٣اي در ديماه      صفحه ١٦ك نشريه   دانند ما ي    مي حاكم و حاضر  

اي از مدعيان و معترضين را روشن ساخت ولي محدود بودن شديد امكانات              اين نشريه اذهان عده   . ساختيم

افزون محروميتهاي مردم و سختيها و عصبانيتها از طرف ديگر،     طرف و افزايش روز    ارتباطي نهضت از يك   

 تر  تفاوت   بي  خشمگينتر و  تر،  لازم آمد اينك كه مردم پژمرده     . و ايرادهاي تازه اي ايجاد كرده است      اعتراضها  

تجديد مطلعي در اين باره نمـوده توضـيحات بيـشتري بـا هموطنـان دردمنـد و سـرگردان درميـان                    اند    شده

  .بگذاريم

ان وارد سـاخته اسـت      اي كه جريانـات بعـد از پيـروزي انقـلاب بـه ملـت ايـر                 ترين ضربه  شايد زيانبخش 

 در غالـب  تفـاوتي  ي و بيبيناميد و اعتماد و از بين بردن عشق و حركت يا ايجاد بد هاي    خاموش كردن شعله  

ترين كار مردم حسرت خوردن و درد دل كردن است و انداختن تقصير به گردن                عمده. قشرهاي مردم باشد  

همراه با سـلب مـسئوليت و تقـصير از خـود و             اين و آن، چه خودي و چه بيگانگان، و مخصوصاً بيگانگان،            

 ملت ايران همـان انـدازه كـه در      .استعفا از شخصيت و حركت كه خطرناكترين آفت براي فرد و جامعه است            

خـرج داد بـراي مقابلـه بـا مـشكلات و تـسلط بـر مـدعيان آزادي و                    ه  براندازي استبداد شهامت و سرعت ب ـ     

ما ملتي بوديم تـازه كـار و        . ا نشان داد و اثبات ناتواني نمود      حاكميت ملي بيتابي براي حصول فوري آرمانه      

عجول در مبارزه و انقلاب، در حاليكه ظرفيت و تجربه كافي براي گـرفتن حقـوق و حاكميـت خـود و بـراي                        

  . در جهان پرتلاطم امروزي را نداشتيم،رسيدن به استقلال و ارتقاء

 رود كـه هـم      مـي  شـمار ه  يخي و ابـتلاء بزرگـي ب ـ       و جريانات بعدي و فعلي آزمايش تـار        ٥٧انقلاب سال   

تواند موجب نابودي دنيا و آخرت ما و پايان تاريك عمر ايـن ملـت پايـدار گـردد و هـم وسـيله و طليعـه                 مي

 نسبت به آينـده و       تصميمان مهم اين است كه   . حيات درخشان تازه، با ابعاد برتر در مقايسه با گذشته باشد          

؟ همانطور كه يك پزشك اگر در تشخيص بيماري و تعيـين ميكـرب آن   گذشته چيسته تشخيصمان نسبت ب  

گردد، اگر ملت نيز دربارة علل و عوامل نابسامانيهاي خود عوضي رفتـه               مي اشتباه كند موجب هلاكت بيمار    

 يعني برخلاف پيشواي بزرگمان علـي    .غيرمقصرين را مقصر بداند و خود را غيرمتعهد و غير مؤثر بشناسد           

از مـرگ و  .  تصور و تبليغ نماينـد    ،باشد  مي  كه گفته است درد تو از خودت و درمانت در خودت           عليه السلام 

  .گرفتاري نجات نخواهند يافت و گام در ديار سلامت و سعادت نخواهند گذاشت

هـاي    نهضت آزادي ايران در نوشتار و گفتارهاي خود هميـشه سـعي داشـته اسـت بـا تجزيـه و تحليـل                      

برداري از تاريكيها و بدكرداريها هم علـل و عوامـل ناكاميهـا را بـشناسد و       ، ضمن پرده  بينانه  دلسوزانه واقع 
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  .بنمايد“ چه بايد كرد”هم راهيابي براي 

مسلم است كه دردهاي كشور يكي و دوتا نيست و نهضت آزادي ايران و اعضاء دولت موقـت نيـز قـبلاً            

وده، ب ـايف كـوه پيكـر ارجـاعي ن       ظ ـان و ه و فرصـت كـافي بـراي چن ـ        رب ـكه صاحب تج   اعتراف نموده بودند  

 در نشريه حاضر مـا نـه      . طلبند  مي  خود يپيشاپيش عذر تقصير از ملت شريف نسبت به خطاها و نارسائيها          

حلهـا را معرفـي و پيـشنهاد         ح سازيم و نه مقصرهاي اصلي و راه       خواهيم همه مسائل و مشكلات را مطر       مي

چـه بايـد    ”حال سه نشريه تحت عنـوان       ه  ب جويي كرده تا   را پي اي اين مقاصد     جداگانههاي    در نشريه . نمائيم

 آنچـه فعـلاً مـورد نظـر       . ايـم   پخـش نمـوده    ٦٤ و آذرمـاه     ٦٤اد مـاه     و خرد  ٦٣آبان ماه   هاي    در تاريخ “ كرد؟

باشد كه چـون بـسياري از         مي ٦٣سابق مورخ ديماه    “ كي مقصر است  ”باشد اولاً انتشار مجدد مشروحه       مي

نمائيم كه اول آن را قرائت        مي قوت خود باقي بوده توصيه    ه  مندرجات مربوطه ب  اند    ديدههموطنانمان آن را ن   

  ثانياً طرح ايرادها و سئوالاتي است كه بعداً و متواتراً پيش آمده بر قبليها اضافه گشته اسـت و اينـك                     .نمايند

  .خواهيم پاسخ و توضيحي دربارة آنها داده شود مي

  و سؤالهاي جديدها  ايراد

  :ادهاي اضافي و سئوالات تازه غالباً از اين قبيل استاير

اساس خرابي و فساد مملكت از دخالت دين در سياست است و شما بوديد كه از زمان شاه با تفكر                   ) الف

  .كرديد و نتيجتاً باعث اختلاط اين دو و حاكميت روحانيت شديد  ميتفكيك دين از سياست مبارزه

 افكـار عـالي متجـدد مآبانـه و اومانيـستي          ه  لقاني و دكتر شـريعتي بنـا ب ـ       اصلاً شما و امثال آقاي طا     ) ب

داديد كه مطلـوب و دلنـشين همـه بـود و بـا آن                 مي ما ارائه ه  تصويري از اسلام ب   ) انساندوستي و انسانيت  (

تصوير و تصور بسياري از جوانان و ترقيخواهان را فريفته مكتب خودتان و معتقد يـا علاقمنـد بـه اسـلام                      

 حكومت اسلامي را تجربـه نمـائيم و   ةبعد از پيروزي انقلاب كه فرصتي پيش آمد تا پياده شد         . موديدمدرن ن 

فهميديم كه تعليمـات    . فريب و خيانت شما پي برديم     ه  چهرة واقعي اسلام را بشناسيم به اشتباه خودمان و ب         

ولـي اسـلام    ايـد     و تبليغات شما خيالي بيش نبوده گرچه ممكن است حسن نيت و قـصد خـدمت هـم داشـته                   

گوينـد و     مـي  الاسـلامها  و حجت ها     هللا ير از آنچه علماي رسمي دين و آيت       تواند چيزي غ    نمي راست و درست  

تر هستند و در اسلام و تر و وارد از شما در مسائل ديني درس خوانده      آنها صد درجه    . نمايند؛ باشد   مي اجرا

  .ا تعاليم پيغمبر و امامانمان آشناتر هستندباحكام 

 و به روحانيون داديد تـا در امـر دولـت            خمينيميدان به آقاي    ـ در دولت موقت نردبان قدرت شديد،        ١ج  

 مشاغل دولتي و اجرائي و وزارت داده پـاي آنهـا را در            ،دخالت نمايند و شما بوديد كه اولين بار به معممين         

روي آنها بـاز    ه  راه ب . جارو كنند حكومت باز كرديد و باعث شديد كه خودتانرا هم           هيئت وزرا و در دولت و     

شما بوديد كه آنها را به انقلاب و حكومت رسانديد و آنچـه امـروز               . كرديد و اداره حكومت را يادشان داديد      

  .كشيم  ميآيد از دست شما  ميسرماه ب

 مـا گرفتـه   ه  گروههاي تند انقلابـي ب ـ     نظير چنين ايراد، ولي در جهت مخالف را هيئت حاكمه فعلي و           ـ  ٢ج  

گروههـاي ضـد انقـلاب      ه  گويند دولت موقـت بـا دادن آزادي و امكانـات بـه طاغوتيهـا و سـاواكيها و ب ـ                    يم

كمونيست و منافق، عامل تقويت و توسعه و تـسلط آنهـا گرديـد و بنـابراين مـسئول جنايتهـا و كـشتارهاي               

 .باشد  ميبعدي آنها
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انيت و تسلط بر جان و مال مـا بـراي   تر اينكه چرا در برابر تصرف قدرت از ناحيه روح د ـ اعتراض تلخ 

كت عملي مملهاي  جلوگيري از تعديات و خرابكاريهاي آنان و از پايمال شدن حقوق ملت و فرهنگ و سرمايه     

 ١انجام نداده ساكت نشستيد؟

هايي نيز بعضي از مبارزين سابق و فراريان و پناهندگان به خارج داشته ما را از اينكه حمايت هـ ـ ايراد 

  .شناسند  ميمقصرايم  ز آنها نكردهلازم ا

∗  ∗  ∗ 
اي ازآنهـا تفـصيل يـا         اعتراضات و سئوالهاي فوق البتـه جـامع همـه ايـرادات و اتهامـات نيـست و پـاره                   

 كه بازگوكننـده درددلهـاي       جهت  آمده بود ولي از اين     »كي مقصر است  «هايي است كه در اولين نشريه        متمم

باشـد قابـل توجـه اسـت و           مي عي و فرهنگي بعد از انقلاب كشورمان      كننده مسائل اجتما   طبقات مردم و طرح   

 اينـك بـه بيـان مختـصر هـر يـك            ارزش دارد كه تحليل شـده ودربـارة آنهـا توضـيح بيـشتر داده شـود و                 

  :پردازيم مي

  

  دخالت يا تفكيك دين و سياست) الف

ماوازي و همگامي ما با     ه«عنوان مقدمه گفته شده است كه       ه   ب ٦٣ نشرية كي مقصر است ديماه       ٦در بند   

اي حاكميت ملي نيست بلكه انعكاسي      غ روحانيت و ال   ي تسليم به حاكميت طبقات    ٠٠٠ملت ايران و با روحانيت      

قـل از سـخنراني مـورخ    ه ن ب ـ»مرز ميـان ديـن و سياسـت   « قبلاً در كتاب »است از اعتقاد ما به حاكميت الهي     

انتخاب متصديان و طرز اداره كار امري نيست        «د كه    آقاي مهندس بازرگان صريحاً اعلام شده بو       ٢١/٦/٤١

سـتناد  اه  ب ـهـا     داشته باشد و روحانيت بتواند در انتصابها و دسـتورالعمل         ) روي آن (كه ديانت نظر مستقيم     

  ».مقام ديني خود دخالت نمايد

سـت و    كه آيين و معتقدات مردم با سيا       )و هست (اين معني بوده    ه  مخالفت ما با تفكيك دين از سياست ب       

باشد تا بتـوان خـدا و اصـول عاليـه اسـلام را كـه                  نمي وجه بيگانه  يچ ه سيستم حكومتي و وظايف دولتي به     

دولت هاي  دهد بر كنار از قوانين موضوعه و اهداف حكومت و برنامه          مي مذهب اكثريت ملت ايران را تشكيل     

حكومتي و اعتقادات گردانندگان    ي  ها  چه رسد به اينكه سياستهاي جاري و برنامه       . و انتخاب مسئولين گرفت   

  .دولت نسبت به دين مخالف و حتي بيطرف باشد

يادگار رنسانس بعد از قرون وسـطي  ) لائيسيم و سكولاريسم(انديشه يا اصطلاح تفكيك دين از سياست  

اروپائيان از دخالت و نظارت آمرانه روحانيت مسيحي در كليه شئون           . و ثمره تلخ حاكميت ارباب كليساست     

ديدنـد كليـسا و       مـي  ندگي افراد و امور اجتماعي و فرهنگـي و حكـومتي كـشورها بـه تنـگ آمـده و چـون                     ز

 خود را موظـف بـه       ،و عيسي و خدا   وحانيت، با ادعاي جانشيني پطرس      مسيحيت دو مفهوم مترادف گشته ر     

ين از سياسـت     اصل تفكيك د   ،شناسد  مي داند ومردم را به ارادت و اطاعت از خود          مي چنين نظارت يا ولايت   

ه انـساني و    طـور فطـري مختـار و آزاد اسـت و جامع ـ           ه  را اعلام كردند ولي چون نتوانستند انسان را كه ب ـ         

د ن ـآل و پيروي از يك سلسله اصول يا ايـدئولوژيها بنماي           نياز از انتخاب هدف و ايده      نظامهاي حكومتي را بي   

هـاي    اني و مرامهاي اجتماعي رفته فلـسفه      تشخيص خودشان، بدنبال ارزشهاي انس    ه   با تفحص و ب    ،و بدانند 

                                                      
 .قبلي نيز مطرح شده بوده است» كي مقصر است «١٠مطلبي كه در بند  .1
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 مشي دهنده برنامه زندگي و      بخش فرهنگ و افكار و خط      ژيهايي را بوجود آوردند تا الهام     سياسي يا ايدئولو  

، هايي از قبيل ناسيوناليسم، ليبراليـسم، سوسياليـسم        در نتيجه ايدئولوژي  . شان باشد   كننده نظام حكومتي   تعيين

. همان حاكميت دين بر سياسـت برگـشتند       ه  اروپائيان در حقيقت ب    ره پديد آمدند و   اومانيسم، كمونيسم و غي   

 )يـا انقلابيـون پيـروز شـده    (م آيين يا مسلكي است كه پذيرفته و گزيده اكثريت جامعه      عمعناي ا ه  البته دين ب  

  .باشد

و در بر آزادي تفكر و تشخيص و تصميم اسـتوار اسـت   اش  نسل امروز بشري كه مقصد و مدار زندگي      

توانـد زيـر بـار سياسـت و حكـومتي تعريـف نـشده،          نمـي باشـد   مـي هر حال نيازمند هدف و نظم و برنامـه      

  .١نامشخص يا تحميل شده از طرف ديگران، اعم از خودي و بيگانه و حتي خدا برود

اين معناسـت كـه   ه ارتباط و پيروي سياست و حكومت از ديانت و اسلام ب ه  اعتقاد نهضت آزادي ايران ب    

لسفه سياسي و ايـدئولوژي اجتمـاعي و حكـومتي مـا بايـد بجـاي آنكـه مبتنـي بـر اصـول ناسيوناليـسم،                          ف

پرسـتي بـرود، روش نـه    ه دنبال دنياسوسياليسم، كاپيتاليسم يا ليبراليسم و ماركسيسم باشد و بطور كلي ب         

مـراه آن اصـول   سـوي خـدا سـير كنـد و ه     ه  پرستي و ب  ه دنبال يكتا  لوحه قرار داده ب    شرقي نه غربي را سر    

 آنطـور كـه قـرآن و        ،آزادي، آبادي، برادري، عدالت، رحمت، محبت و مشاركت مردم را و كرامت انساني را             

.  پيروي نمائيم،باشد  ميو اكثريت ملت معتقد و متعهد به آن اند    ه و نشان داد   ت بيان كرده  ترسنت پيغمبر و ع   

بوده اسـت و دولـت موقـت بـا چنـين اعتقـاد و        نهضت آزادي از بدو تأسيس چنين      اصرار اعتقاد و شعار و   

  .مرام قبول مسئوليت نمود

دست شايستگان  ه  اكثريت مردم متدين و ملي ايران نيز خواهان يك حكومت يا دولت اسلامي بودند كه ب               

كمتر كسي خواهان اسلام دولتي و روي كـار آمـدن روحـانيون             . متعهد و مورد اعتماد خودشان اداره شود      

ملـت و حقـوق و      هـاي     خواسـته  كرد كه ممكن است گروهي آرمانهـاي انقـلاب و          ري را مي  بود و چنين تصو   

دار ابلاغ و اجراي اسلام در دنيا نموده و با اين نام و هدف براي خـود   اكميت ملت كنار زده خود را وظيفه      ح

  .حق حاكميت قائل شوند

يـده نوجوانـان    انحـصار گرد   دچـار انحـراف و       ٥٧ بهمـن    ٢٢حال اگر انقلاب اسلامي ما پس از پيروزي         

تجربه با القائات فرهنگ تضاد و تخاصم كمونيستي و تبليغات روحانيت سنتي، فـاتحين               پرشور كم اطلاع بي   

. ايـن تفـسير نهـضت آزادي نيـست        انـد     انقلاب شده مفهوم ديگري براي اشراف دين بر سياست قائل گـشته           

س از آن حتي در دوران كوتاه دولـت موقـت،           خصوصاً كه نهضت آزادي هيچگاه چه پيش از انقلاب و چه پ           

 كلي افكار و احـوال در  ه و برگردانندهشده است كه گردانند  نميتعيين كننده اصلي در جامعه ايران محسوب      

  . روشنفكران، متدينين، بازاريان، كشاورزان و كارگران باشد،ميان پير و جوان

س از اسـتقرار نظـام، درگفتارهـا و نوشـتارها بـا      در تمـام دوران انقـلاب و پ ـ  ايـم    ما تا آنجا كه توانسته    

صراحت و جسارت بيش از انتظار، معني و منظور از ايدئولوژي اسلامي يا الهي و اشراف دين بر سياسـت                    

                                                      
خود و اطاعت از خود را اجبـاري نمـوده          ه  الدين وخدا نخواسته است ايمان ب      گويد لااكراه في   رآن مي ه همين دليل است كه ق     و ب  .١

. دست و عمل خود خطاكاران فرموده اسـت    ه   دنيا يا ب   آن عذاب و جزا را موكول به        بلكهپيغمبران را مأمور و موكل مردم بسازد،        

بيند كـه مـردم فـوج فـوج داخـل ديـن خـدا                 شود پيروزي پيغمبر را در اين مي        در سوره كوتاه نصر كه خبر از ياري خدا داده مي          

  . نمايد نها را وادار به اسلام مي آنكه رسول اكرم با جنگ و اجبار آشوند نه مي
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رآن كريم و استفاده از سـنت پيغمبـر و          ق با استناد به      هلاكتباري را كه رخ داده است،      هاي  و همچين انحراف  

كـه علـي شـاگرد اول    ايم   از جمله روي اين نكته تاريخي تكيه كرده       . ايم يح داده يشوايان برحق، تذكر و توض    پ

 ولايـت مـصر اعـزام     ه  محبوب همه مسلمانان وقتـي مالـك اشـتر را ب ـ           مكتب اسلام، پيشواي اول شيعيان و     

 دارد مأموريت او را در دفاع از سرحدات، در امنيت و آبادي داخل و بالاخره براي تأمين رفـاه و عمـران                      مي

  ١.نمايد  نميكند و كمترين اشاره به تحميل و حتي تبليغ دين  ميمردم آن سرزمين خلاصه

  

  اسلام واقعي و اسلام فقاهتي) ب

 قرن پيش به تحصيلكردگان    نيم   سحابي از حدود   طالقاني، مهندس بازرگان و دكتر       هللا اسلامي كه امثال آيت   

 خواسـتند بـه     مـي   از ملـت و دولـت       عاشـقانه آن را     و كردند و قبول آزادانه     مي و متدينين اين مملكت عرضه    

بـالعكس، ايـن آقايـان      . درآوردي يا نقش و نگار يافته از تـوهم و تخيـل نبـود              وجه يك مكتب و مرام من       يچه

دست اول پيغمبر و امامان داشته بـا        هاي     سنت استفاده از حفظ اصالت اسلام و بازگشت به قرآن        ه  اصرار ب 

علامه طباطبـائي موفـق   فكر همچون استاد شهيد مطهري و   ن انديشمند و روشن   همكاري روحانيو همفكري و   

 هم  ،وردآ را ارائه دهند كه اسلام را هم از غبارهاي جهل و ابهام بيرون               ها  اي از تعاليم و تتبع     شدند مجموعه 

هم يد و ذهني و عاطفي يوناني و هندي پاك نما    هاي    خرافي و ارتجاعي كهنه و از كج وكاستي        يها  از آلودگي 

 و   بـا علـم     مخالفـت آن را     مباينت و  با تاييد گرفتن از اكتشافات و تحقيقات جديد مغرب زمين حقانيت و عدم            

اسلامي را ارائه دادند كه چون اصيل بود و جلوه بالا و برتر داشت مورد اسـتقبال قـرار                   . زندگي ثابت نمايد  

دور از  ه  نفكران غربـزده در ايـن بـود كـه ب ـ          اختلاف يا امتياز آنها نسبت به روحانيت سـنتي و روش ـ          . گرفت

تعصب قشري قديمي و از تجدد مآبي و خودباختگي در برابر اروپا هم نسبت به معتقدات و معـارف اسـلام                     

و ارزشـهاي غـرب     هـا     آشنائي و بررسي دوجانبه داشتند و هم برخوردار مستقيم يا غيـر مـستقيم از يافتـه                

  .بودند

در سخنرانيهاي عمومي منعكس و     اند    ققين نهضت تتبع و ترويج كرده     خوشبختانه آنچه آنها و برخي مح     

تواند ملاحظه    مي بنابراين هر كس  . تدوين و به اهل دين و دانش تقديم شده است          در كتابها و نشريات متعدد    

كند كه تلاش و طرز تفكر آنها چگونه در جهت احتراز از تأويل و تحريف و ابداعهاي شخصي بوده اسـت و             

انحرافات مسلمين يـا ذهنيـات يونـاني و احـساسات            ندازه اصرار بر زدودن عادات و خرافات قديم و        تا چه ا  

  .اند كرده  ميو در عين حال با هرگونه التقاط و انضباطهاي تصنعي مخالفتاند  هندي داشته

ان نام اسلام و شيوه حكومتي پيغمبر و علي در اين دور ه  از طرف ديگر اين مطلب هم درست نيست كه ب         

.  باشـد  و با آيين يكتاپرستي داشتهي انطباق با اسلام محمد،در قالب اسلام فقاهتي معرفي و عمل شده است 

اي سياسي شده كجا؟ در عـالم تحقيـق و تطبيـق لازم اسـت حـساب اسـلام و                     اسلام كجا و روحانيت حرفه    

ار ضعيفي از دريـاي بيكـران       كه ناظر بر جزء بسي    ( حساب اسلام فقاهتي     را از  )ع(رسول اكرم و ائمه اطهار      

 و عملكـرد    يمـا كـاري بـه ايـن نـداريم كـه اسـلام فقـاهت               . اي جـدا كـرد      روحانيت حرفه  و از ) باشد  قرآن مي 

                                                      
جهاد با دشمنان و  ) ٢ )جبايه خرجها (جمع آوري مالياتها    ) ١:  بند در ابتداي عهدنامه خلاصه شده است       ٤برنامه مالك اشتر در      .١

 آبـاداني و سـازندگي  ) ٤ و بـالاخره  )استـصلاح اهلهـا  ( و مشكلات آنهـا   مسائل حال مردم و رسيدگي به       اصلاح) ٣ ) عدوها جهاد(

  ).عماره بلادها(
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گـوييم اعمـال و       مـي  فقـط . باشـد   مي روحانيت و متوليان دين و دولت درست و خوب است يا نادرست و بد             

 كـه   ا فقه و فتاوي بزرگان تشيع نيز تفـاوت دارد          حتي ب  شتهرآن و سنت ندا    ارتباط چندان با ق    رهواخلاق مش 

 فرعـي و اصـلي و   ، اجتماعي، متكي بر تقليد و تعبد مطلق نسبت به شخص در كليه موارد فردي             دين و آييني  

  . باشدحتي اعتقادي

  

  نهضت نردبان قدرت براي روحانيت) ١ج ـ 

حانيت بوديم در حاليكه حقيقـت      گويند ما نردبان قدرت براي رو       مي اين يك اشتباه بزرگي است كه برخي      

اين است و جريان وقايع نشان داد كه روحانيوني كه خود را وارد انقلاب و سـپس حـاكم بـر انقـلاب و بـر                          

“ گـام بـه گـام     ” عمـل نمودنـد كـه        ينظام و دولت كردند از ابتدا عقيده و نقشه براي اين كار داشتند و طـور               

موازات آن گروههاي ملي، مذهبي، چپي و متفرقه همگـام          ه  و ب امكانات و اختيارات را از دولت موقت بگيرند         

دوران مبارزات را يكي بعد از ديگري حذف كرده يا عقب زده انقلاب و نظام و اقتدار را در انحصار دربست                     

  .خود و مقلدين مطيع مخلص خويش بگيرند

ن ولــي  جــواب آن عــده از هموطنــان خــشمگي١در بنــد ) كــي مقــصر اســت دوم(در صــفحات گذشــتة 

 را حاكم بر ما آخوندهاگويند شما بوديد كه شناخته يا نشناخته، گول خورده،            مي فراموشكار يا ناآگاه را كه    

آيا امام خميني بودنـد كـه در آن    «كه  ايم     داده و پرسيده   ،آيد از دست شما است      مي كرديد و آنچه به سرمان    

وزيري براي تشكيل دولت موقت       را به نخست   ب آقاي مهندس بازرگان   پيشنهاد شوراي انقلا   زمان با طرح و   

برگزيدند و يا مهندس بازرگان بودند كه حكم رهبري آقاي خميني و عـضويت اعـضاي شـوراي انقـلاب را                     

  »صادر كردند؟

تري كه خطاي دولت موقت و نهضت آزادي را باز كردن پاي روحانيت در      همطونان آگاه  اما در پاسخ به   

دانند لازم اسـت دو نكتـه ذيـل را            مي غيرمسئولينهاي     هرج و مرج و دخالت     هيئت دولت و عدم جلوگيري از     

  .خاطر بياورنده توضيح دهيم و قبلاً بخواهيم كه اوضاع و شرايط زمان را ب

 نـه قـانون و مقرراتـي در كـشور       ـ و از جهاتي تا بـه امـروز    ـاولاً در جريان انقلاب و ماهها پس از آن

غيـر آنچـه خـود      ه  اي ب ـ  ان دولت بود كه مسئوليت يـا وظيفـه         گوش به فرم   يكرده و نه عملاً كس      مي حكومت

جامعـه آنـروز افكـار عمـومي و          اسباب كار و عامل قـدرت در      . دهد و علاقمند است انجام دهد       مي تشخيص

گروهـي  هـاي     رسـانه  پيمائيها، مجـالس و مـساجد و در مطبوعـات و          سازيهايي بود كه در راه    هيجانها و جو  

نيروهاي انتظامي، نظـامي، اداري، قـضايي، مـالي غالبـاً يـا منحـل و عقـيم و               . شد  مي ايجادگرفت يا     مي شكل

ا، شوراها و نهادهاي    ه ها، انجمن   داخل كميته دادند و يا در       نمي تعطيل بوده عملي انجام    مرعوب و حداقل نيمه   

قـشرهاي  . گرفـت   مـي  و حركتها صورت  ها    كه تشخيصها، تصميم    بود )الانقلاب يا خلق (الساعه   همه رنگ خلق  

تر از خـود امـام و مـدعي سرسـخت آزاديخـواهي و آزادگـان بـوده                   ان فعال مصممي داشتيم كه انقلابي     جو

ضمن آنكه شوراي انقلاب . نمودند  نميكردند و عنداللزوم از مزاحمت و كارشكني دريغ  نميدولته اعتنايي ب 

 يقينـاً خواننـدگان محتـرم       !زد  مي لبخند تأييد ا  ه  و كارشكني ها    مزاحمته   برنداشته ب   دولت نيز باري از دوش   

توضيح بيشتر دربارة دسـت     ه  خاطر داشته و نيازي ب    ه  تيغه نخست وزير دولت موقت را ب       تشبيه چاقوي بي  

تواند انكار كند كه مسلمانان روشنفكر، مليون طرفدار   نمي اين نكته را هم كسي     .دن دولت ندار   آن روز  بستگي
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ام و به طور كلي طبقه متوسط و توده ملت كه معمولاً طرفدار امنيـت و آبـادي و                   مبارزين همسنگر و همگ    و

  .دولت موقت نكردند خدمت و نظم هستند پشتيباني لازم و حتي همصدائي با

دليـل  ه   از اعضاي شوراي انقلاب براي قبول وزارت يا معاونت و حضور در هيئـت دولـت ب ـ                 تثانياً دعو 

ا غير رسمي و مقامات روحـاني غيرمـسئول در برابـر وظـائف ادارات و                اشكالاتي بود كه نهادهاي رسمي ي     

شديم براي رفع مزاحمت آنها متوسـل بـه مـسئولين بـالا و                مي ما مجبور . اند كرده  مي كارمندان دولتي ايجاد  

ديديم خـود آقايـان     بهتر مي. بشويم،گردانندگان نهادها كه از اعضاي شوراي انقلاب يا مرتبط با آنان بودند 

انـع و   خطير اداره مملكت شركت دهـيم تـا بـا وقـوف و حـضورشان رفـع مو                 هاي    ا در مسائل و مسئوليت    ر

  .نيز كاسته شودها  تر صورت گيرد و از ايرادگيريها و عدم همكاري پيشرفت كارها سهلتر و سريع

د و  كردن ـ  مـي  دستور رئيس منطقه بهداري محل يك قاچـاقچي را بازداشـت          ه  مثلاً مأمورين ژاندارمري ب   

 قاچـاقچي را از زنـدان آزاد        ،بلافاصله افرادي كه از كميته    . نمودند  مي كسان قاچاقچي به كميته محل شكايت     

 دادنـد و مـأمور ژانـدارمري مـسئول بهـداري را بـه جـاي او توقيـف و تـوبيخ                     مي كرده ترياكها را تحويلش   

بهانـه اينكـه حجـاب پرسـتار كامـل      ه  بيمارستان آمـده ب ـ     به درجاي ديگر پاسداران يا افراد بسيج     . كردند مي

خودداري شده است مدير بيمارسـتان و پزشـك جـراح را            ها    نيست يا از قبول فوري و عمل كردن بيمار آن         

گاهي اوقات نيز براي جلوگيري از شرارت ضـد انقلابهـا و يـا ماركسيـستها دسـتوري از                   . نمودند  مي اخراج

دادستاني انقلاب بدون آنكه از مسئولين وزارتـي يـا          . دگردي  مي طرف فرمانده پادگان صادر و افسري اعزام      

 توضيح و رسيدگي بخواهد يا لااقل اطلاعي بدهد تا جاي افـسر مـأمور فـرد ديگـري           هدولت كسب نظر نمود   

  صـادر   را محض دريافت گزارش يا شكايت حكم احضار يا بازداشت فرمانده مزبور يا افسر            ه   ب ،تعيين شود 

ا بازداشت مهاجمين مسلح مزاحم شمال يـا        يفتاده كه درست در بحبوحة درگيري        چندين بار اتفاق ا    !كرد مي

 رئـيس سـتاد مـشترك    ب در مواجهه با حملات عراق دادستاني فلان اسـتان يـا مركـز دسـتور جل ـ             يا جنوب

 معلـوم اسـت كـه در چنـين شـرايط چـه         !فرستاد  مي خانه او ه  دفتر يا ب  ه  منتخب دولت و شوراي انقلاب را ب      

آمـد و     مي كرديم بوجود   مي روحيه مسئولين و مديران دولتي كه با هزار تلاش و تدبير و تمنا پيدا             تزلزل در   

كـرديم خـود آقايـان وزيـر       مـي بنـابراين فكـر  . شـد   ميسر و دلسردي و مشكلات براي دولت فراهم  دچه در 

يـر فرمـان داشـته      را ز هـا     كه كميته  وزير كشور شوند  . دادگستري شوند تا از پس دادگاههاي انقلاب برآيند       

 شورايعالي دفاع و امنيت را بپذيرنـد كـه اطـلاع و اطمينـان پيـدا                  دفاع و عضويت   باشند و يا معاونت وزارت    

 علاوه بـر اينهـا از     . حافظ آنها در برابر مزاحمتها شوند      انتخاب فرماندهان همكاري داشته حامي و      كرده در 

جـاي تفـرق مواضـع و مقامـات       ه  زمـان ب ـ   ه آن العـاد   خواستيم كه در شرايط حساس و فـوق        رهبري انقلاب 

تصميم گيرنده و دستور دهنده و مانع شونده و براي جلوگيري از كندي  و اخلالها، شوراي انقلاب و دولت                    

است رهبري داشته باشيم تا اطلاعا ت و اوامـر بـا   يره موقت را يك كاسه و مختصر نموده جلسات هفتگي ب   

ميـان  ه  تـصميمات و ترتيبـات ديگـري ب ـ     ،د و خارج از آن جلسات     درگحضور همه مقامات گزارش و صادر       

  .نيايد

همگي يقيناً داستان آن گربـه را كـه صـاحبخانه مجبـور شـد بـشقاب غـذاي خـود را جلـوي او بگـذارد                           

مستأصل گرديده ناگزير   ها    گيري و مزاحمت   و از عاقبت كار كه دولت موقت از تعدد مراكز تصميم          ايد    شنيده

  .ز اطلاع داريدبه استعفا شد ني



  ١٣٩

قـلاب و ملـت مملكـت  در اثـر     چون ما نيامده بوديم براي خود كسب قـدرت و منفعـت نمـائيم و بـراي ان               

 بنابراين وقتـي عـدم همكـاري قطعـي شـد،          ،ديدها و خواستها، مشكل اضافي و دردسر فراهم آوريم         اختلاف

  ....گردن خودش انداختيمه استعفاي دولت هم قطعي شده مهار شتر را ب

  

  مخالفينه ايراد مدارا با ضد انقلاب و ميدان دادن ب) ٢ ـ ج

چپروهاي ضد آزادي كه در واقع دشمنان داخلي دولت موقـت بعـد از اسـتعفا                 ايراد انقلابيهاي افراطي و   

 و  منافقين و كمونيستها براي فعاليتهاي مربوطه و تظاهرات و تبليغات         ه  كه چرا به ضد انقلاب و ب       بودند در اين  

  . واقعاً مسخره است،م و عرض وجود، آزادي داده راه اختناق و تندي و اعدام را پيش نگرفتيدحتي تظل

آيا ملت ايران انقلاب كرده شاه و ساواك را اخراج نموده و دولت موقت مـأمور شـده بـود كـه آزادي و                    

پليـسي گذشـته    هـاي     قانون و انسانيت اجرا گردد يا استبداد و آزار احياء شود؟ آيا قرار بود كه ما به شيوه                 

  متوسل شويم؟

توقع عجيب اين دسته معترض نوعي اعتراف به انحـراف و سـوء نيـت خودشـان بـوده محكـوم كـردن                       

  .رساند  ميحاكم راهاي  شيوه

از اينها گذشته، آيا استفاده كننـدگان از آزادي و قـانون، در آن زمـان غيـر از انتـشار مقالـه و اعلاميـه،                 

دادنـد؟ بعـلاوه      مي بر رسيدگي شكايت و درخواست حقوق چه كار خلافي انجام         اجتماع واعتراض يا اصرار     

 زدند و مزاحم مردم يا ادارات و بيمارسـتانها و مؤسـسات             مي هر زمان كه افرادي دست به اخلال و آشوب        

اد عليـه   حتـي وزارت ارش ـ   . نمودنـد   مـي  طلبيـديم خـودداري     مـي  كمـك هـا     يا نهـاد  ها    شدند وقتي از كميته    مي

هم متعلق به دولت بـود بـا اينحـال انقـلاب و رهبـران آن را مـورد                   اش    محل اداره  اي كه چاپخانه و    هروزنام

دادستاني انقلاب شكايت نمود تا بـه       ه   ب ،نمود  مي داد و رسماً دعوت به اخلال و آشوب         مي حملات ناروا قرار  

دادستاني حاضر به انجام اقدامي      قانون مطبوعات اقدام نمايد، ولي       بر طبق تعقيب و توقيف و خلع يد از آنها         

  .نشد

 داد و نـه باعـث        و قـانون   كـسي آزادي و اجـازه اعمـال خـلاف حـق           ه  بطور خلاصه دولت موقـت نـه ب ـ       

. اختيارش نبـود  داد وسيله جلوگيري از آن در  ميگستاخيها و درگيريها شد بلكه اگر تخلف و تجاوزي روي      

بعـلاوه درگيريهـا    .  دولت بودند   مدعي ختيار داشتند خود  برعكس نهادهاي قانوني و انقلابي كه قدرت را در ا         

 ٦٠ از نه ماهه دولت موقـت بـويژه از خـرداد سـال                بعد هاي  مسلحانه، خرابكاريها و كشتارها غالباً در دوره      

  .صورت گرفته است

  

  اماعتراض به ساكت نشستن ) د

وت كسه و سران آن را متهم بانصاف باشد كه نهضت آزادي     حافظه و يا بي    خبر، بي   انسان بايد خيلي بي   

در برابر ستمگريها، خلافها، انحرافهاي از قانون و آرمانهاي انقلاب و از اصول اسلام، كـه بعـد از پيـروزي                     

طلبـي،   ه گروهي بود كه كليه راههاي فرصـت    كيست نداند كه نهضت آزادي يگان     .  بنمايد ،انقلاب رخ داده است   

رت، فرار و پناهنـدگي را مـردود دانـسته در ايـران مانـد و از اولـين                خواهي، انزوا، اختفاء، تعطيل، هج     عافيت

 ،روزهاي بعد از پيروزي و حتي قبل از آن در برابر خلف عهدها، انحرافها، اجحافهـا، اختنـاق، انحـصارگري                   



 

  ١٤٠

حاكميـت ملـي، اعتـراض و اقـدام نمـود؟ در مجلـس و در                 ديني و مخصوصاً پايمال شدن آزادي و       استبداد

دور از تـرس و     ه  گذاشتند بگويند و بنويسيند با زبان روشن محكم منطقـي، ب ـ            مي  آنچه اتنتشارا  و  روزنامه

خـوب  . فـراوان آن را از اداي حـق  بازنداشـت        هاي     محروميت  و  ممنوعيت ، داد و حملات، آزارها     انجام طمع،

  .گيرند چندي هم خودشان داخل گود بيايند  مينهضته است كساني كه اين ايراد را ب

 داده اسـت     اجـازه  ه داشته احال زنده و سرپا نگ    ه   عنايت و حمايت هيئت حاكمه نبوده كه ما را تا ب           ضمناً

عنايـت حـق،    . انقـلاب و مملكـت بگـوييم       با مختصر ابراز وجود چيزهايي در دفاع از خودمـان و از مـردم و              

  . آوردبه حسابخرج داده شده است را بايد ه حقانيت مكتبمان و صبر و پايداري كه ب

ا وجود مخالفت قاطع نهضت، كنند كه چطور است دستگاه ب     مي در همين زمينه گاهي اين سئوال را مطرح       

آنها را تحمل كرده در صدد از بين بردنشان بـر نيامـده اسـت؟ بنـابراين زد و بنـد در پـس پـرده از ناحيـه                             

  .خارجيها يا گردانندگان نظام وجود دارد

دفع و حذف نهضت و سـلب آزادي و حركـت يـا حـق حيـات از مـا          ه  اولاً چنين نيست كه دستگاه اقدام ب      

و تهديدهاي چند سالة اخير عليه نهضت گواه ها   ها، گروگانگيري  حملات، تخريبها، ضرب و شتم    . باشدنكرده  

حياتي دستگاه و قويترين سلاح آنها جلـب افكـار   هاي  ثانياً چون در هر حال از پايه     . روشني بر اين امر است    

باشد و ازطرف ديگر اكثريت مـردم آشـنايي كـافي در ايـن                مي  مريد بار و ارادت افراد معتقد و     عمومي و اعت  

ن دارند و ايرادهاي ما مطالبه اصولي متكـي بـه           آحسن نيت و خدمات نهضت آزادي و سران         ه  مبارزات و ب  

ه ت ب ـ كـه دس ـ  انـد      مـصلحت نديـده    ،و درددلهـاي مـردم اسـت      ها    قرآن و قانون اساسي و منطبق با خواسته       

ثالثاً چـون عليـرغم   . كارهاي شديدي كه باعث محكوميت خودشان و سلب اعتقاد و اعتماد مردم شود، بزنند   

همه انحرافات هنوز هم در داخله ولايت و مديريت حاكم آثاري از ايمان و حقيقت وجود دارد كه اگر حـسن                     

  .گيرند  مينيت و حقانيت ببينند جانب انصاف را

  از ساكت نشستن ما اين است كه چرا دائماً داد و فرياد و فحـش و ناسـزا نثـار   نيز منظورشان ها    بعضي

كـشيها يـا توقعـات و        حـق  ،ها  ها، تبعيض نيكنيم و دعوا و بلوا راه نينداخته عليه جزء جزء بيدادگريها، گرا            نمي

  ......دهيم  نميزنيم و كاري انجام  نميانتظارات خصوصي شاكيها، حرفي

زيرا در شرايط موجود و امكانـات       ايم    كنيم كه اين انتظارات را برآورده نساخته        مي رما از اين جهات اقرا    

آمد و نه داد و فرياد و تهمت و ناسزا يا دعوا و بلوا كار ما و عـادت                    هود بيش از اين نه از دستمان برمي       مش

  .و اعتقاد ما بوده است

 چنين اعتـراض را مـا بـه معترضـين و            اتفاقاً اگر حق ايرادي راجع به ساكت نشستن وجود داشته باشد          

  .مردم داريم

  

  گلايه بعضي از ياران قديم و همكاران و پناهندگان آواره از وطن) هـ

به آن دسته از سرخوردگان و مظلومان انقلاب، با توجه بـه شـرايط دشـوار و زنـدگي رقـت بـاري كـه                         

ه دهـيم كـه ب ـ      مـي  نند تا حدودي حق   گذرا  مي بعضي از آنها در غربت از وطن يا در انزوا و سختيهاي كشور            

از آنهـا توقـع تحليـل منطقـي         . زمين و زمان و از جمله به نهـضت آزادي ايـران بـد بگوينـد و گلايـه نماينـد                    

بينيم واقعيات مسلم و بديهيات روشن را فرامـوش كـرده و              مي وقتي. و قضاوت عادلانه را نداريم    ها    گذشته



  ١٤١

 توجـه انـد     قش و نظريات خودشان و خطاهاي احياني كـه داشـته          جو و شرايط حاكم دوران انقلاب و به ن        ه  ب

 و مشكلات و مواضع ما را كه بگونه ديگري غريـب و دسـت بـسته هـستيم در نظـر                    ها    كنند و مسئوليت   نمي

  .بينيم كه نمك روي جراحتشان بپاشيم  ميگيرند دور از مروت نمي

  ٨٩/ عرافا. ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين

  .گشايش دهندگانيحق عطا فرما و تو بهترين ه  ب گشايشيپروردگارا ميان ما و قوم ما

  

  نهضت آزادي ايران

  ١٣٦٥اسفند ماه 

  

  


